
واهمه از افکارعمومی 
با وجـــود این پیچیدگی، او معتقد اســـت که 
بایـــد دلبر و ایـــران از ســـایت تـــوران بروند، 
امـــا ایـــن جابه‌جایی اصلاً آســـان نیســـت و 
کارشناســـان تـــرس و دل‌نگرانی‌هـــای خود 
را دارنـــد. مـــرگ ســـه‌قلوها، بویـــژه »پیروز« 
کـــه نامـــی آشـــنا در افکارعمومـــی ایـــران 
اســـت، کارشناســـان را نســـبت به هـــر گامی 
هراســـان کرده اســـت. آنهـــا نگـــران  انتقاد 
افکارعمومـــی هســـتند. معصومـــه صفایـــی 
می‌گویـــد: »مـــا هنـــوز زیـــر ســـایه ســـنگین 
»پیروز« هستیم. هنوز شـــوک مرگ پیروز در 
جامعه زنده اســـت. خیلی‌ها نقد کردند، اما 
نمی‌دانســـتند ما با چه بحرانی دست‌وپنجه 
نرم می‌کنیـــم. پیروز از همان ابتدا مشـــکل 
داشـــت؛ کبد و کلیه‌اش با او سازگار نبودند. 
مـــا از هیچ‌چیـــز دریغ نکردیم؛ شیرخشـــک 
را از آن ســـر دنیـــا آوردیم، مشـــاوران خارجی 
اســـتخدام کردیـــم. حتـــی آناتومی بـــدن او 
ایراد داشـــت، اما کسی اینها را نمی‌دانست.« 
حـــالا ســـازمان حفاظـــت محیط‌زیســـت و 
ترســـیده‌اند.«  مســـئولش  کارشناســـان 
صفایـــی ادامه می‌دهد: »ســـازمان حفاظت 
محیط‌زیســـت حق دارد؛ می‌ترســـد اگر دلبر 
یا ایـــران را منتقـــل کنیم و در حیـــن انتقال 
یـــا بلافاصلـــه بعـــد از آن تلف شـــوند، موج 
جدیـــدی از قضاوت‌هـــا و ســـرزنش‌ها بلند 
شـــود. می‌گوینـــد »چـــون جابه‌جـــا کردند، 
مُرد.« امـــا این کارشناســـان تأکید می‌کنند: 
»این‌ها پیر هستند؛ مرگ بخشی از بیولوژی 
آنهاســـت که بـــه مـــا دهن‌کجـــی می‌کند.« 
او تأکیـــد می‌کنـــد: »مـــا بین میل مـــردم به 

دیدن ایـــن نمـــاد و واقعیـــت بیولوژیک این 
دو حیـــوان کـــه روزهـــای آخـــر عمرشـــان را 
ســـپری می‌کنند، گیر افتاده‌ایـــم. من فقط 
می‌توانـــم بگویم کـــه باید »آمادگی« داشـــته 
باشـــیم؛ برای هر خبـــری، برای هـــر اتفاقی. 
نبایـــد اجازه دهیـــم فضای جامعـــه دوباره با 
شـــوک‌های رســـانه‌ای هیجانی منفجر شود. 
ما شـــاهد تمام تلاش‌های پزشکی بوده‌ایم؛ 
از اینجا به بعد، فقط زمان اســـت که تصمیم 

 » . می‌گیرد
صفایـــی یـــک گزینـــه دیگـــر هـــم روی میـــز 
گمانه‌زنـــی می‌گـــذارد؛ البتـــه اگر پردیســـان 
بتوانـــد از تمـــام تردیدهـــا و دل‌نگرانی‌هـــا 

بگـــذرد: انتقـــال دلبر و کوشـــکی به ســـایت 
میاندشت  در خراسان شمالی، تا گروه‌های 
حرفـــه‌ای بـــا برنامه‌ریـــزی بتوانند آنهـــا را از 

نزدیـــک ببینند. 
برنامـــه‌ای که قـــرار بـــود برای کوشـــکی هم 
طراحـــی شـــود، اما بـــا انتقـــال او بـــه تهران 
منتفی شـــد. از ســـوی دیگر، این پیشـــنهاد 
می‌توانـــد بـــه زنده‌شـــدن ســـایت تکثیر در 
اســـارتِ میاندشـــت  منجـــر شـــود. صفایی 
می‌گوید: »ببینیـــد، یوزپلنگ دیگر فقط یک 
گونـــه جانوری نیســـت؛ نماد ملی ماســـت. 
مردم حـــق دارند؛ حـــق دارند ایـــن جانور را 
ببیننـــد، و به چشـــم ببیننـــد که بـــرای چه 

چیـــزی حمایـــت می‌کنند.«
 

میاندشتی‌ها هم بدشان نمی‌آید 
میزبان دلبر و ایران باشند 

میان‌دشـــت جاجـــرم، اولین ســـایت تکثیرِ 
یـــوز در اســـارت بـــود. ایـــن ســـایت میزبان 
یـــوزی به نام کوشـــکی بـــود کـــه از طبیعت 
جـــدا شـــد، توســـط فـــردی بـــه نـــام »رضـــا 
کوشـــکی« خریداری و به ســـازمان حفاظت 
محیط‌زیســـت داده شـــد. ســـازمان در آن 
ســـال‌ها، ســـایت ۲۵۰ هکتـــاری را بـــه تکثیر 
یـــوز در اســـارت اختصـــاص داد. ۱۲ هکتـــار 
از ایـــن بخـــش را هـــم بـــا فنس‌کشـــی برای 
زندگـــی کوشـــکی جـــدا کـــرد، اما ســـازمان 
حفاظت محیط‌زیســـت – در زمان مدیریت 
معصومـــه ابتـــکار – تصمیـــم گرفـــت پـــروژه 
تکثیـــر یـــوز را بـــه پـــارک پردیســـان انتقـــال 
دهد. کوشکی در میان دل‌نگرانی و دلتنگی 
کارشناســـان و محیطبانـــانِ میاندشـــت ، به 

تهران انتقال داده شـــد. یوز مـــاده‌ای هم به 
نام دلبر از ســـمنان به تهران آمد تا از رهگذر 
جفت‌گیـــری این دو، نســـل یوز در اســـارت 
تکثیـــر یابد. همخانه‌شـــدن و جفت‌شـــدنِ 
دلبـــر و کوشـــکی امـــا بـــه تولد یـــوزی منجر 
نشـــد. ســـازمان در ســـال‌های بعد تصمیم 
گرفـــت تا پـــروژه تکثیر یـــوز را به ســـمنان و 
تـــوران بیاورد. کوشـــکی و دلبر هـــم به توران 
آمدند. کوشـــکی بـــر اثر کهولت ســـن از دنیا 
رفت. ســـایت تکثیـــر یوز در میاندشـــت رها 
شد. بخشـــی از فنس‌های آن نقش بر زمین 
شده است. کارشناسان خراسان شمالی اما 
ســـایت میاندشـــت  را رها نکردند. سایت را 
احیـــا کردند؛ هم جمعیت آهـــو )طعمه یوز( 
افزایـــش یافـــت و هـــم راه یوزهـــا دوبـــاره به 
میاندشـــت  افتاد. آنها حالا خواستار احیای 

ســـایت تکثیر یوز درمیاندشـــت  هســـتند.
 

یک تصمیم سخت 
حالا ســـایت توران، میزبانِ یوزهایی اســـت 
که هرکـــدام به‌نوعی نماد یـــک بحران‌اند: 
فیروز، یکه‌شـــناسِ دلداده به ایران؛ ایران، 
مادری که دیگر نمی‌تواند مادر شـــود؛ دلبر، 
یوز کهنســـالی کـــه روزهای آخـــر عمرش را 
در حســـرت فرزندی می‌گذراند؛ و ســـه یوز 
جوانِ نابلد، توران، آذر و ابریشـــم، که هنوز 
طعم عشـــق را نچشـــیده‌اند. کارشناســـان 
مانده‌انـــد بیـــن تکلیـــف علمـــی و تـــرس از 
موج بعدی انتقادهـــا. اما در این میان، یک 
پرســـش کلیـــدی، بی‌پاســـخ مانده اســـت: 
آیا راهـــی بـــرای یافتـــن پاســـخ انتخابگری 
یوزهـــا، جز جداســـازی عملی ایـــران و دلبر 
از ســـایت تـــوران وجـــود دارد؟ آیـــا می‌توان 
بـــا انتقـــالِ موقـــت ایـــن دو ماده مســـن به 
فضایـــی جداگانـــه، فضـــای خالی‌شـــده را 
بـــه صحنه‌ای بـــرای آزمـــون طبیعـــی تمایلِ 
فیـــروز بـــه جوان‌هـــا تبدیـــل کـــرد؟ شـــاید 
ایـــن تنها راهی باشـــد کـــه کارشناســـان را از 
بن‌بســـت فعلی نجـــات دهد؛ حتـــی اگر با 
خطر انتقاد همراه باشـــد. زیـــرا که بدترین 
ســـناریوها، توقـــف در میانـــه راه اســـت؛ 
جایـــی کـــه نـــه تکثیـــری رخ می‌دهـــد، نه 
یوزهـــا آرام می‌گیرند و نه وجـــدانِ جمعی، 
آســـوده خواهـــد شـــد. ســـازمان حفاظـــت 
محیط‌زیســـت اگر به دنبالِ پاســـخ اســـت، 
باید جســـارت این پرســـش را داشـــته باشد 
کـــه: »آیـــا خـــروج ایـــران و دلبر از ســـایت 
تـــوران، راه را بـــرای آزمـــودنِ جوان‌هـــا بـــاز 
نمی‌کنـــد؟« و اگـــر پاســـخ منفی اســـت، آیا 
دلیلی بـــرای این ترس وجـــود دارد که فراتر 

از نگرانـــی از افکار عمومی باشـــد؟
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 امید به زادآوری  امید به زادآوری 
در سایت توران همچنان زنده است؟در سایت توران همچنان زنده است؟

 
»فیـــروز«، تنهـــا یـــوز نـــر مرکـــز تحقیقات 
و تکثیـــر یـــوز در اســـارت، »یکه‌شـــناس« 
اســـت. »ایـــران« هم خـــوب بلد اســـت از 
پـــدر بچه‌هـــای ازدســـت‌رفته‌اش دلبـــری 
کنـــد. ایـــن وســـط »دلبـــر« هـــم کـــه از 
همخانه‌شـــدن و جفت‌گیری با »کوشکی« 
صاحـــب فرزنـــدی نشـــد، نیم‌نگاهـــی بـــه 
فیروز دارد، اما این ایران اســـت که در قلب 
فیـــروز جـــا گرفته اســـت. این موضـــوع را 
»معصومه صفایـــی«، معاون دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت 

محیط‌زیســـت، می‌گویـــد. 
این ســـه یوز، تمام برنامه‌های کارشناسان 
برای تکثیر یوز در اســـارت را به‌هم زده‌اند. 
کارشناســـان امیـــدوار بودنـــد بیـــن فیروز 
و آذر، یـــا تـــوران و ابریشـــم اتفاقـــی بیفتد، 
اما ظاهـــراً ایـــن دو – بویـــژه ایـــران – اصلاً 
نمی‌گذارنـــد بیـــن آنهـــا و فیـــروز ارتباطی 
برقرار شـــود. صفایی معتقد است که دلبر 
و ایـــران باید از آنهـــا جدا شـــوند. به گفته 
او براســـاس اســـتانداردهای جهانی، سن 
دلبـــر بالا اســـت و دیگـــر مادر نمی‌شـــود. 
معاینات پزشـــکی هم نشـــان داده اســـت 
کـــه ایـــران دیگـــر نمی‌توانـــد مادر شـــود. 
ایـــران و فیـــروز بعـــد از مـــرگ ســـه‌قلوها، 

دوبـــاره جفت‌گیری کردند، امـــا ایران مادر 
نشـــد. بســـیاری از کارشناســـان خاموشی 
اجـــاق ایـــران را از ســـزارینی می‌داننـــد که 
بـــه تولد ســـه یـــوز منجر شـــد؛ ســـه یوزی 
که با مشـــکلات جســـمانی به دنیا آمدند. 
حالا امـــا نزدیکی ایران و فیـــروز به معضل 
و دل‌نگرانـــی بـــرای کارشناســـان ســـازمان 
حفاظـــت محیط‌زیســـت تبدیـــل شـــده 

. ست ا
 

 پیچیدگی های تکثیر   یوزها 
صفایـــی توضیـــح می‌دهد: »بحـــث تکثیر 
یوزپلنـــگ، معادلـــه ســـاده »نـــر و مـــاده« 
نیســـت؛ پیچیده‌تر از این حرف‌هاســـت. 
آخرین آزمایش‌هایی کـــه روی ایران انجام 
دادیم، مشـــاوران خارجـــی صراحتاً گفتند 
کـــه او قابلیت باروری نـــدارد.« البته توران، 
آذر و ابریشـــم هـــم هنـــوز به ســـن مادری 
نرســـیده‌اند؛ با وجود ایـــن، صفایی معتقد 
اســـت که دلبر و ایـــران بایـــد از جمع جدا 
شـــوند تا پـــروژه شـــانس خود را با ســـه یوز 

جوان مـــاده و فیـــروز بیازماید. 
ظـــت  حفا ن  ما ز ســـا ن  ســـا شنا ر کا
محیط‌زیســـت نمی‌تواننـــد از طبیعـــت، 
یوزپلنـــگ نـــر زنده‌گیـــری کننـــد. دلایـــل 
بســـیاری دارد، اما مهم‌تریـــن دلیل آن این 
اســـت که در تمـــام قلمرو آن‌ها، تنها ســـه 
یوز نر در میـــان ۲۷ یوز موجود وجود دارد: 

فقـــه، فـــراز و هیوا. 
البتـــه »هیـــوا« چنـــدی پیـــش در مســـیر 
رفت‌وآمدهـــای خـــود ســـری بـــه ســـایت 
تکثیر زده اســـت؛ یوزی که در ابتدا نسبت 

بـــه جنســـیت آن تردید وجود داشـــت، اما 
حالا کارشناســـان محیط‌زیست می‌گویند 
که او قطعاً نر اســـت. همین مســـأله چراغ 
امید را در دل برخی از کارشناســـان روشن 
کرده اســـت؛ اینکه شـــاید بین هیوا و یکی 
از ســـه یوز جـــوان مـــاده، اتفاقـــی بیفتد. 
آن روز کـــه خبـــر ســـرزدن هیوا به ســـایت 
یوزها در توران به گوش رســـانه‌ها رســـید، 
بســـیاری این ســـؤال را پیش کشـــیدند که 
آیا ســـازمان حفاظـــت محیط‌زیســـت دور 
از چشـــم همگان، هیـــوا را از طبیعت جدا 
کـــرده و چنـــد روزی او را به قفـــس یوزهای 
جوان فرســـتاده اســـت. پاســـخ ســـازمان 
حفاظـــت محیط‌زیســـت بـــه زنده‌گیـــری 

هیوا، منفـــی بود. 
به گفته کارشناســـان این ســـازمان، سایت 
تکثیر در شـــرایطی است که یوزهایی که در 
طبیعت زندگی می‌کننـــد می‌توانند آزادانه 
در آن رفت‌وآمـــد کننـــد؛ بنابرایـــن امیـــد 
بسته‌اند به چشـــم فیروز که نگاهی به سه 
یوز جوان بیندازد. البته مســـأله پیچیده‌تر 
از این حرف‌هاســـت؛ یوزهـــا انتخاب‌گرند 
و کارشناســـان امیدوارنـــد از رهگذر حضور 
گاه‌به‌گاهِ یوز نری مثل هیوا و حضور فیروز، 
اتفاقـــی بیـــن یوزهـــای نـــر و مـــاده بیفتد. 
صفایی در توضیح ایـــن موضوع می‌گوید: 
»»حتـــی اگر هم ]جفت[ داشـــت، انتخاب 
همســـر در دنیای یوزها پروسه‌ای عجیب و 
خاص اســـت؛ آنها هر نـــری را نمی‌پذیرند. 
یـــک ظرافـــت بیولوژیـــک خـــاص در این 
انتخاب نهفته اســـت که گاهی با هیچ متر 

و معیار انســـانی جـــور در نمی‌آید.« 

گزارش

زهرا کشوری 
دبیر گروه زیست‌بوم
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